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گر ایران نتواند این  از ایـــن آثـــار تضعیف نقش منطقه‌ای ایران اســـت. واقعـــا ا
نقـــش خـــودش را بعد از ضربات حزب‌الله و مســـائل پیش‌آمده، ترورها و دیگر 
مســـائلی که همه دوســـتان مصادیق آن را می‌دانند تعریف کند، شـــاهد یکی 

از آن صحنه‌های بومرنگی خواهد بود.
گر برخورد نظامی با اسرائیل   بحث ابعاد درگیری نظامی و نابودی است. یعنی ا
ی را بزنند،  گر آن‌ها بخواهند زیرساخت‌های نظامی و انرژ اتفاق بیفتد، حتی ا
پا مبنی بر عدم حمله به زیرساخت‌های هسته‌ای  گر به خواست آمریکا و ارو ا
عمـــل کننـــد و نتانیاهـــو تصمیم بگیرد نزند و فقط ســـراغ همین دو تا مورد هم 
یاد است. بحث مهم ما  برود، آثار بومرنگی که در جامعه خواهد داشت بسیار ز
کنون مسئله سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی برای هر نوع حرکتی  ا
در صحنه سیاست خارجی مهم است. باید مقامات ایران به بحث سرمایه 

اجتماعی‌شان هم خیلی توجه کنند.
نکته آخر من در بحث ایران، این است که به نظر می‌رسد ما الان در عصری 
هســـتیم که شـــبیه دوره 1939-1925 است. یعنی این همان دوره‌ای است که 
یم. به نظر می‌رســـد، الان خاورمیانه در  یـــم به ســـمت جنـــگ جهانی می‌رو دار
یخی در مورد خود ایران هســـت و آن هم  آن شـــرایط اســـت. اما یک مثال تار
پایی‌ها، فرانسه ناپلئون 1815  1815 اســـت. احساس می‌شود تجربه‌ای که ارو
در پیش گرفتند و آن طور نظم ناپلئونی را در منطقه جمع کردند، و همچنین 
پایی‌ها و به نظر من روسیه و چین در ارتباط  اتفاقی که بین آمریکایی‌ها، ارو
با ایران رخ داده اســـت، شـــبیه وضعیت سال 1815 است. موضعی که رئیس 
حزب محافظه‌کار کانادا علیه ایران گرفت، گزارشی که رئیس سیستم امنیتی 
انگلیس علیه نقش ایران در بحران‌های داخلی انگلیس داد، موضعی که دیروز 
آمریکایی‌ها درباره ترور ترامپ گرفتند و رسما گفتند این یک عملیات نظامی 
علیه آمریکا خواهد بود، می‌تواند قبل از اینکه تبدیل به کنش سیاسی شود، 
تجزیه‌کننده فضای عمومی و افکار عمومی باشـــد. لذا به نظر من به‌گونه‌ای 
ذهـــن آدم بـــه ســـمت شـــرایط 1815 و قصه‌هایـــی که انجام شـــد و در نهایت 
، شرایط، شرایط بسیار  پا بسته شد، می‌رود. دوستان عزیز پرونده ناپلئون در ارو
بحرانی و حادی اســـت. شـــاید امروز این حرف‌هایی که بنده زدم، به سرعت 
بی‌اعتبار شـــود؛ شـــب برســـید خانه، ببینید دنیایی دیگر شـــده است و این 

حرف‌ها دیگر به درد نمی‌خورد.

   نخبگان در کنار استراتژیست‌ها
من متنی در مورد درس‌هایی برای ما دانشگاهی‌ها نوشتم در خصوص اینکه 
ما دانشـــگاهی‌ها در این شـــرایط باید چه کنیم؟ اول، آسیب‌شناسی عالمانه 
از سیاســـت خارجی ایران؛ من فکر می‌کنم الان در شـــرایطی هســـتیم که باید 

کادمیک تحقیق  دانشـــگاه‌ها و اتاق‌هـــای فکـــر در حد همیـــن معیارهـــای آ
کنند که واقعا چه شـــد که این شـــد؟ به‌خصوص از دو مســـئله آمریکاستیزی 
و اسرائیل‌ســـتیزی نگاه آسیب‌شناســـانه داشته باشیم. ما باید بر اساس نگاه 
کادمیک نقش سیاســـت خارجی در تولید ثروت را بررســـی کنیم. سیاســـت  آ
خارجی دو تا کارویژه اصلی دارد. اولین آن تولید امنیت است. کار ویژه بعدی 
تولید ثروت است. آیا سیاست خارجی ما توانسته تولید ثروت کند؟ تولید ثروت 
ی اســـت. من به خاطر دارم ســـال 81 به چین رفته  اعم از جذب ســـرمایه‌گذار
بودم، آقای وردی‌نژاد که سفیر بود، می‌گفت ما در فرودگاه پکن یک تور درست 
کردیم. برای اینکه می‌بینیم، شرکت‌ها و بخش‌های مختلف از وزارتخانه‌های 
مختلـــف بـــدون اینکه به ما بگویند آدم‌هایشـــان را می‌فرســـتند اینجا قرارداد 
می‌بندند. این دفتر تور را درست کردیم که هر کدام از اینها می‌آیند به آن تور 
یمشـــان ســـفارتخانه. پس ما در این زمینه خیلی برنامه‌ها  بر بخورند و ما بیاور
یختیم. یادتان می‌آید چند وقت پیش بحث این بود که هر سفارتخانه باید  ر
یک رایزن اقتصادی داشته باشد، اما نشد؛ اگر شده بود ما بحران سرمایه‌گذاری 
ی کارکرد سیاست خارجی‌مان از بعد  خارجی در کشور نداشتیم. پس باید رو

امنیت‌زایی و ثروت‌زایی نگاه آسیب‌شناسانه داشته باشیم. 
باید در مورد نقش قدرت اجتماعی در ملاحظات امنیتی خارجی‌مان بازنگری 
یم برای اینکه بتوانیم این پتانســـیل قدرت را  کنیـــم کـــه واقعا ما چه طرحی دار
به‌عنـــوان اراده‌ معطـــوف به تحول در جامعه و اراده معطوف به شـــکوفایی که 
این محصول اتفاقات جامعه شـــناختی خیلی گســـترده‌ای در کشـــور اســـت 
به‌خصوص گسست بین نسلی، ما برای بهره‌گیری از این پتانسیل برای پیشبرد 
یم؟ این باید خیلـــی مورد توجه قرار بگیرد  اهـــداف ملی‌مـــان چه برنامه‌ای دار
تا بتوانیم از این مرحله‌ای که به قول ســـهراب ســـپهری می‌گوید »ما همه هیچ 

ما همه نگاه«، عبور کنیم. 
الگوی تعامل میان بخش غیر‌نظامی و بخش نظامی امنیتی باید تئوریزه شود. 
باید طرح و ایده بدهید. باید فکر کنید. شرایطی که می‌گویند امروز سیاست 
دفاعی ایران هسته‌ای باشد، ایده‌ای که لقلقه زبان باشد، حتی اگر لفاظی باشد 
یک باشد باز  یگری هسته‌ای داشته باشیم، رتور و این ایده که ما می‌خواهیم باز
هم به هیچ عنوان به نفع منافع ملی ایران نیست. دیگر بمب هسته‌ای کارکرد 
گر داشت که حماس به اسرائیل حمله نمی‌کرد. اسرائیل  بازدارندگی ندارد؛ ا
200 کلاهـــک هســـته‌ای دارد. الان ببینیـــد اوکراین و روســـیه چه‌کار می‌کنند؟ 
ک روســـیه به‌عنوان دارنده تســـلیحات  در کورســـک می‌جنگند یعنی در خا
هسته‌ای می‌جنگند. پس ما باید از این موضع تهدیدات توانمندی هسته‌ای 
و اینکه هسته‌ای شویم تا دیگران جرئت نکنند به سمت ما بیایند، بگریزیم. 
کی برای منافع ملی اســـت. باید از این عبور کنیم. ما  ، تفکر خطرنا این تفکر

، فرصت‌ها و تهدیدها را خارج از همه مباحث طیفی  دانشگاهی‌ها باید کار
و خطی در معرض دید و منظر مسئولان قرار دهیم. نمی‌دانیم که چه اتفاقی 
می‌افتد و تا چه میزان حرف‌های ما برد دارد، اما حداقل کمی عذاب‌وجدان 
منفعل بودن را کم می‌کند و گمان می‌کنیم که ســـهم اندکی توانســـتیم در این 

شرایط داشته باشیم و ان‌شاءالله که این حرف‌ها مؤثر است.‌

من ســـؤالی داشـــتم پیرو بازنگری در دکترین هســـته‌ای و اینکه گفتید به نفع ما 
نیســـت. بنده خبری را در خردادماه امســـال به یاد دارم. یکی از اعضای شورای 
امنیت ملی آمریکا گفته ما باید در سیاست‌های هسته‌ای و اتمی‌مان بازنگری 
کنیم، کلاهک‌هایمان را افزایش دهیم. از طرفی هم، ‌چین ابراز تمایلی نکرده که 
این تسلیحات را محدود کند. پیمانی که بین روسیه و آمریکا در خصوص مسائل 
هسته‌ای وجود دارد هم در سال 2026 منقضی می‌شود و نشانه‌هایی از علایق دو 
طرف برای تمدید آن دیده نمی‌شود. این مسئله را شما چطور تحلیل می‌کنید؟ 
ی منابعشان می‌کنند  ی که دولت‌ها رو از لحاظ منطق علمی، سرمایه‌گذار
بایـــد در ارتبـــاط بـــا اهـــداف و نقـــش و جایگاهشـــان در عرصـــه منطقه‌ای و 
بین‌المللی باشـــد. بالاخره امروز ما در عصری هســـتیم که یکی از مهم‌ترین 
ویژگی‌های سیاست بین‌الملل مفهومی به‌عنوان جی‌پی‌سی است. رقابت 
گر  بین قدرت‌های بزرگ و حول این رقابت بین آمریکا و چین اســـت. پس ا
یه نگاه کنیم، یعنی دو تا غول با نقش جهانی که رســـماً دشـــمن  ما از این زاو
همند، محل نزاع این مسئله‌اند. )گرچه من چین را دشمن آمریکا نمی‌دانم 
که بخواهد آمریکا را حذف کند. چین فقط دنبال این است که برای نقشش 
فضای بیشتری فراهم کند ولی بالاخره الان در این فضای جی‌پی‌سی تنش 
ی این‌ها، مدعی  بین آمریکا و چین است.( آن‌ها در ارتباط با اهدافشان رو
ی در عرصه بین‌المللی‌اند و هرکدام  رهبری جهانی‌اند. مدعی سناریوساز
سعی می‌کنند از آن حیطه بهره ببرند. آمریکا می‌خواهد آن حیطه‌ای که داشته 
را حفظ کند، چینی‌ها می‌خواهند حیطه‌شان را ارتقا بدهند. آمریکا حافظ 
نظم موجود است، چین موضع انقلابی دارد. این‌ها متناسب با نوع هدف، 
نقشـــی که متصورند و منابعی که در اختیار دارند، گام برمی‌دارند. بنابراین 
اساســـاً پرســـش شما یک ایراد استدلالی دارد که ما ایران را با این‌ها مقایسه 
یم؟ درســـت اســـت که ایران مدعی یک قدرت  می‌کنیم. ما چه نقشـــی دار
منطقه‌ای است اما بالاخره این ادعا باید با آن منافع همخوان باشد. یعنی 
ما یکی از پارادوکس‌های سیاســـت خارجی‌مان این اســـت که بین معمولی 
بودن و ابرقدرت منطقه‌ای بودن همیشه در نوسانیم و تکلیف خودمان با این 
قضیه مشخص نیست. ما امروز در شرایطی هستیم که باید، تصمیم بگیریم. 
من زمانی که درگیری‌ها در داخل و موج‌ها و شورش‌ها بود، همیشه اعتقاد 

داشـــتم که در کنار مقامات و مســـئولان امنیتی و نظامی، ما باید اتاق‌های 
فکری درســـت کنیم و بنشـــینیم شـــرایط امروز جمعه را فارغ از این اتفاقات 
خطی، طیفی و سیاسی، همه‌جانبه تحلیل کنیم. اینکه چه شد که اینطور 
شده؟ الان سیاست خارجی، دفاعی و امنیتی ما همین شرایط است. یعنی 
ی کنیم، اتاق  امروز باید در کنار کارهایی که انجام می‌دهیم، ســـرمایه‌گذار
ی« کتابی است که در دوره  فکر داشـــته باشیم. »تراســـت مغزهای امپراطور
کارشناســـی، مرحوم دکتر هوشـــنگ مقتدر این کتاب را به ما معرفی کردند. 
این کتاب درباره فرایند شـــکل‌گیری شـــورای روابط خارجی آمریکا به‌عنوان 
اتاق فکر است. بعد از 11 سپتامبر اتفاقی در سیاست خارجی آمریکا افتاد 
ی می‌گویند. این شکاف برای اتاق‌های فکر  که به آن شکاف در تصمیم‌ساز
است. من رفته بودم چین، جسله‌ای با مسئول پژوهش‌های حزب در چین 
داشتیم. او مسئول دفتر پژوهش‌ها بود. در آن جلسه به من گفت ما از دهه 
90 به بعد اتاق‌های فکر تشکیل دادیم. به او گفتم شما که از اواخر دهه 70 
درگیر موج اصلاح‌طلبی شـــدید، چرا از دهه 90 شـــروع به تشـــکیل اتاق فکر 
کردید؟ گفت ما خیلی عقب‌مانده‌ایم. ما برای سیاســـت خارجی‌مان 1000 
یم، آمریکایی‌ها 3 هزار اتاق دارند. من از شما می‌پرسم  اتاق فکر بیشتر ندار
یم؟ می‌خواهم عـــرض کنم صلابت قدوقواره یک سیاســـت  مـــا چنـــد تـــا دار
خارجی به نوع پیوند بین جامعه سیاســـی و جامعه علمی اســـت. تا وقتی 
این شـــکاف وجود دارد، اوضاع همین اســـت. می‌خواهم بگویم که اصلا ما 
بیاییم و صورت‌مســـئله را طور دیگری بنویســـیم. آمریکا 25 درصد اقتصاد 
دنیا را در دســـت دارد. اقتصاد ما زیر نیم درصد اســـت. خواهشـــا دســـت از 
ید. وقتی یکی بـــه من می‌گوید  یـــکا بردار ایـــن ذهنیت‌هـــای دوگانـــه ما و آمر
یســـت‌وچند ســـال  فکر نمی‌کنید 45 ســـال برای ایران کم اســـت؟ آمریکا دو
قدمـــت دارد. می‌گویـــم اصـــا این حرف‌ها برای چیســـت؟ این چه قیاســـی 
اســـت؟ من نمی‌دانم آمریکا و مقایســـه خود با او یعنی چه؟ هنوز چین که 
اقتصاد دوم دنیا را دارد، در آسیب‌پذیر‌ترین شرایطش برای ضربه‌خوردن از 
اقتصاد آمریکا قرار دارد. کمی این چشـــم‌ها را بشـــوییم. جور دیگر باید دید. 
یگران هم‌تراز خودمان در منطقه مقایسه کنیم. حتی  ما باید خودمان را با باز
ی  ما خودمان را با ترکیه هم نمی‌توانیم مقایســـه کنیم. صورت‌مســـئله را طور
بنویسیم که به نتیجه برسیم. ذهن خودمان را تغییر دهیم. فردوسی شعری 
ی ایران زمین.«  دارد که می‌گوید: »نخوانند بر ما کسی آفرین / که ویران شود رو
یم و تصمیم بگیریم حداقل در  بیاید واقعاً به ســـمت معیارهای عقلایی برو
یم. حداقل برای خودمان نقشـــه راه  زندگی فردی خودمان، به این ســـمت برو
ی به  عقلانـــی ترســـیم کنیم. پـــس از آن کم‌کم در لایه کلان‌تر و سیاســـت‌ورز

این‌سو حرکت خواهیم کرد.

»اصغر کیوان‌حســـینی« عضو هیئت‌علمی دانشـــگاه 
علامـــه طباطبایی در نشســـت تخصصی »پیامدهای 
منطقـــه‌ای و بین‌المللـــی وعـــده صـــادق 2« به بررســـی 
تحـــولات منطقـــه و به ویژه عملیات وعـــده صادق 2 پرداخت. متن این 
یم‌صهیونیســـتی به ایران ایراد شـــده اســـت  ارائه را که پیش از تهاجم رژ

در ادامه از نظر می‌گذرانید. 

کتبر و طی دو ســـه ماه اخیر با شـــدت بیشـــتر در خاورمیانه  آنچه پس از 7 ا
می‌گذرد و بیش از پیش بروز پیدا کرده اســـت، بدین معناســـت که سیاســـت 
بین‌الملل و ارکان ناظر بر این سیاســـت دچار نوعی واپســـگرایی شده است، 
ی بر حقوق بین‌الملل به چنین  یعنی امروز بعد از حدود 80 سال سرمایه‌گذار
شرایط بحرانی‌ای رسیده‌ایم و از این لحاظ به نظر می‌رسد ما در عصری زندگی 
یخی آن در دهه 1920 اتفاق افتاده بود. یعنی زمان حال  می‌کنیم که معادل تار
کنون مشابه آن چیزی است که عمدتا بین 1925 تا 1939 اتفاق افتاده  و شرایط ا
یخ روابط بین‌الملل« هست که قبل از انقلاب ترجمه و  است. کتابی به نام »تار
منتشر شده. پیر رونوون این کتاب را نوشته است. او بحثی در این کتاب دارد 
یشه‌های جنگ جهانی دوم صحبت و  که به شرایط ما مرتبط است. درباره ر
یشه‌های جنگ جهانی  نظریه‌های مختلف را تحلیل می‌کند؛ مثلا وقتی به ر
یشه‌های این جنگ  می‌پردازد، می‌گوید بحران 1929، حضور هیتلر هم جزء ر
هستند. بعد نکته‌ای را می‌گوید که برای بحث امروز ما راهگشاست. می‌گوید 
یشـــه اصلـــی جنـــگ جهانـــی دوم در کوتاهی قدرت‌های بـــزرگ در تثبیت و  ر
نهادینه کردن فرهنگ صلح‌سازی در فضای بین دو جنگ بود. شما می‌دانید 
که از 1925 موج اصلی صلح‌گرایی با پیمان لوکارنو و بعد بریان-کلوگ شروع 
می‌شـــود، با این که بریان کلوگ توانســـت به‌ســـرعت اعتماد 60 کشور را جلب 
کند و کشورها به آن پیوستند، اما نتوانست راه به جایی ببرد. خیلی امید بود 
که این پیمان‌ها بتوانند این فضای صلح و امنیت بین‌المللی را پیش ببرند 
اما مسئله در فضای بین‌الملل تنها منحصر به معاهده نیست. باید فرهنگ 

تثبیت شود و در فضا رسوب کند. 

   قدرت‌ها آب به آسیاب بحران ریختند
رونـــوون می‌گویـــد قدرت‌های بزرگ در این زمینه کوتاهی کردند. به نظر من ما 
امروز هم در این شرایط هستیم. یعنی بحران امروز در خاورمیانه که ویژگی‌های 
آن را خواهم گفت، در درجه اول نشان می‌دهد که چقدر قدرت‌های بزرگ در 
یـــت این بحران کوتاهی کردند. ای ‌کاش فقط کوتاهی کرده بودند  حـــوزه مدیر
و بی‌تفاوت بودند، متأســـفانه آب به آســـیب این بحران هم می‌ریزند. به نظر 
می‌رســـد اولین بحث برای ورود به مســـئله بحران در خاورمیانه همین است. 
خاورمیانه همیشـــه کانون بحران بوده اســـت. وقتی که در ســـال 2008 بحران 
اقتصادی رخ داد، جمله‌ای معروف شد. می‌گفتند زمانی که اقتصاد در آمریکا 
سرما می‌خورد، در دیگر کشورها ذات‌الریه می‌گیرد. در عرصه بین‌المللی هم 
ما می‌توانیم جمله‌ای شبیه این را راجع به خاورمیانه بگوییم. می‌توانیم بگوییم 
زمانی که در عرصه بین‌المللی ســـونامی تحولات پیش می‌آید، به خاورمیانه 
که می‌رسد، تبدیل به طوفان میلتون می‌شود که آن بلا را سر مناطق ساحلی 
یـــکا آورد. یعنـــی تحـــولات بـــه خاورمیانه که می‌رســـد، اصلا شـــکل و گونه  آمر
دیگری می‌شـــود. همیشـــه این پتانســـیل در خاورمیانه وجود دارد. چند وقت 
پیش نویســـنده خوش‌ذوقی نقشـــه‌ای ترســـیم کرده بود، خاورمیانه را از نقشـــه 
گر خاورمیانه در  جهان برداشـــته بود و بعد نوشـــت صلح بین‌المللی، یعنی ا
جهان نباشـــد صلح اتفاق می‌افتد. پس ما همیشـــه خاورمیانه را در این فضا 
می‌دیدیـــم کـــه تحـــولات تبدیـــل به بحران می‌شـــوند. اما می‌بینیـــم که در این 
منطقـــه هم قدرت‌هـــای بزرگ به انواع مختلف کوتاهی کرده‌اند. می‌بینیم که 
کتبر اعلام نکرده اســـت. چند روز گذشـــته  هنوز چین موضعش را درمورد 7 ا
بلومبرگ اعلام کرد که پوتین نسبت به تحولات خاورمیانه حساسیتی ندارد. 
پا با اسرائیل این نیست که چرا این کار را می‌کنید؟  یا الان مسئله آمریکا و ارو
می‌گویند با ما هماهنگ باش و این کارها را بکن، اجازه بده ما هم جایی که 
نیاز بود در تحولات ورود کنیم. آمریکا با ارسال سامانه تاد هم که بحث را طور 
کنش قدرت‌های بزرگ  دیگری رقم زده است. پس نکته اول بحث ما عدم وا
جهانی اســـت. من ســـعی کردم برای بحث امروز آخرین بحث‌ها و تحلیل‌ها 
را ببینـــم؛ بایـــد خدمت شـــما عرض کنم در آخریـــن تحلیل‌ها هم یکی از این 
کان نگاهش به شرق است و در پی کاهش  نویسنده‌ها نوشته بود آمریکا کما
حضـــور خـــودش در منطقـــه اســـت. می‌بینید که ایـــن بحران هیـــچ تأثیری بر 

سیاست اصولی آمریکایی‌ها نگذاشته است. 

   وضعیت در خاورمیانه چگونه است؟ 
کم در خاورمیانه چگونه  بخش دوم حرف‌هایم راجع‌به این است که اوضاع حا
اســـت و خاورمیانـــه چـــه وضعیتـــی دارد؟ به نظر می‌رســـد بهتریـــن تحلیل از 
وضعیت خاورمیانه این اســـت که منطقه در یک مرحله‌ گذار قرار دارد. ‌گذار 
از مسئله تبادل تلافی‌جویانه به سمت یک جنگ احتمالی تمام‌عیار است 
که این احتمال هم خیلی قوی است، سناریو نیست. پس چرا هنوز در حالت 
ئمی وجود دارد که هنوز هم می‌توان جلوی این بحران  احتمال است؟ چون علا
را گرفت. رمز این تحول چیســـت؟ به نظر من رمز این تحول دو کلمه اســـت. 
»بحران بازدارندگی« به‌نوعی تمام کشورهای منطقه و حتی قدرت‌های بزرگ 
در خاورمیانه با یک چالش اساسی مواجه شدند و آن هم بحران بازدارندگی 
اســـت. بـــه تعبیـــری آن معـــادلات مرســـومی که تا به امـــروز ایجـــاد بازدارندگی 
یخته اســـت. نه ســـاح هســـته‌ای توانست جلوی حمله  می‌کرد، به نوعی فرور
یـــکا و قابلیت‌های نظامی  حمـــاس بـــه اســـرائیل را بگیرد و نه قدر و قامت آمر
یکش مانع از حمله گروه‌های شـــیعه عراق به پایگاه‌های آمریکا در  و تکنولوژ
یه شـــدند. امروز هم می‌بینید که آمریکایی‌ها می‌گویند ما تاد را به  شـــرق ســـور
یـــم و وزیرخارجـــه ایـــران می‌گوید جان ســـربازهایتان را به خطر  منطقـــه می‌آور
ید به نظر می‌رسد بحث اصلی خاورمیانه  ید. اینها را کنار هم می‌گذار نینداز
بحران بازدارندگی است. مثل شرایط ورود قرن 19 به قرن 20 است. شما وقتی 
رونـــد تحولاتـــی که از 1870 شـــکل گرفته را پیگیری می‌کنیـــد و به پایان قرن 19 
می‌رســـید، دنیای قرن 19 با یک رمز عملیاتی وارد قرن 20 می‌شـــود و اســـم آن 
ی پیشرفت کرده،  رمز رقابت تسلیحاتی است. می‌بینید در این قرن تکنولوژ
دولت‌های نوظهور پیدا شـــدند، موانع گذاشـــته شـــد، آلمان پس از سیســـتم 
بیســـمارک به اســـتراتژی جهانی تبدیل شـــد و کالایی که در عرصه بین‌الملل 
قـــرن 19 می‌بینیـــم رقابت تســـلیحاتی اســـت. چیزی که امـــروز و قرن 21 به قرن 
جدید آمریکا تحویل می‌دهد، بحران بازدارندگی است. این که می‌گویم قرن 
یکم قرنی آمریکایی و قرن خاورمیانه اســـت، یک اســـتعاره یا لطیفه  بیســـت‌و
یخی است. بعضا معتقدند قرن بیستم قرن کوتاهی بود. 1917 شروع شد و  تار
ی این حساب من  1991 تمام شد، یعنی بر اساس فضای جنگ سرد است. رو
یکم به قرن جدید خاورمیانه با یک رمز عملیات  می‌گویم انگار قرن بیســـت‌و
تحویـــل داده می‌شـــود و آن رمـــز هـــم بحران بازدارندگی اســـت. ســـوالی که در 
یگر  ی می‌کند؟ باز اینجا مطرح می‌شود این است که اسرائیل چه نقشی را باز
یگر محوری این دوره است. این که  محوری این دوره ‌گذار کیست؟ اسرائیل باز

یم درمنطقه  یخی رژ یگر است فقط بحث ادامه نقش تار می‌گوییم اسرائیل باز
ی می‌کند، ناجی‌ای  مدنظرمان نیست. امروز اسرائیل نقش ناجی منطقه را باز
که می‌خواهد منطقه را از مشکلی به نام جبهه مقاومت نجات دهد. لذا برای 
یگر توسعه‌طلب تلقی می‌شود؛ به  همین مشروعیت هم پیدا می‌کند. یک باز
نظر می‌رسد مهم‌ترین جلوه توسعه‌طلبی اسرائیل در این روزهای خاورمیانه در 
دو مرحله است: مرحله اول آن، بحث عبور از شاخص‌های مرسوم در روابط 
اســـتراتژیک با آمریکاســـت. از زمان کندی که اســـرائیل به‌عنوان یک ســـرمایه 
استراتژیک در سیاست خارجی آمریکا تثبیت شد به یاد ندارم تا به امروز چنین 
فضای تنش‌آمیزی بین آمریکا و اســـرائیل وجود داشـــت. من در کتاب »لابی 
یهود« طرحی را مطرح کردم و نوشتم ما مقاطعی را در روابط اسرائیل و آمریکا 
ی با  لابی یهود در آمریکا درگیر اســـت اما رابطه‌اش  داشـــتیم که رئیس‌جمهور
با دولت اسرائیل خیلی خوب است. جهت اطلاع دوستانی که از لابی یهود 
ی بخواهد در آمریکا می‌تواند انجام  یک تصور تهدیدگرایانه دارند که هر کار
دهـــد، باید بگویم این‌طور نیســـت. ولی این مـــوردی که این‌طور رئیس‌جمهور 
آمریکا آچمز یک نخســـت‌وزیر باشـــد هم هیچ وقت در روابطشان نبود. زمان 
ی کرد که دولت  ی بوش پدر برای 10 میلیون دلار وام آمریکا کار یاست‌جمهور ر
ی را بگیرید تا من این  اسرائیل عوض شود. یعنی گفت باید جلوی شهرک‌ساز
وام را به شـــما بدهم و آن قدر فشـــار آورد که دولت اســـرائیل در آن زمان تغییر 
کرد. ولی امروز شما می‌بینید که رابطه میان این دو قدرت این‌طور است. پس 
می‌توانیم عرض کنیم ما امروز شاهد آغاز یک فراز جدید در رابطه با آمریکا و 
اسرائیل هم هستیم که قطعا در روابط بین این دو در مقاطع بعدی تاثیرگذار 
خواهد بود. آمریکا در این چند وقت منهای سیســـتم تاد، حدود 18 میلیارد 
یم صهیونیستی  دلار به اسرائیل کمک کرده است. با همه این باجی که به رژ
داده اســـت، هنوز اســـرائیل رابطه بدی با آمریکا دارد. این مسئله هم جلوه‌ای 
از این دوره‌ گذار است. آنچه وجود دارد این است که این رابطه و این حرکت 
خیلی قائم به فرد است. یعنی خود قد و قواره نتانیاهو این ایده را پیش می‌برد. 
ی نشـــود. یعنی به این معنا  یه‌ســـاز اما به این معنا نیســـت که بعدها باعث رو
نیســـت که رهبران بعدی اســـرائیل هم نخواهند این فضا را از نو تســـت کنند. 
پس ما در این وضعیت توســـعه‌طلبی اســـرائیل را که عبور از چهارچوب‌های 
مرســـوم روابط آمریکا و اســـرائیل است در فضای جدید خاورمیانه می‌بینیم و 
از ســـویی دیگر نیز تســـلط دیپلماســـی فردمحور را هم می‌بینیم که خود این 
هم بدعتی اســـت. ما امروز در عصر دیپلماســـی چندجانبه به ســـر می‌بریم. 
فکـــر نمی‌کردیـــم دیپلماســـی فردمحور مثل آنچه در قرن نوزدهم بیســـمارک و 
یـــا مترنیـــخ شـــاهد بودیم را مجدد تجربه کنیم. پـــس هنوز هم قد و قواره فردی 
تصمیم‌گیرندگان می‌تواند بر اراده نهادهای دیپلماتیک تاثیر داشته باشد. 

ی می‌کند،  یگر توســـعه‌طلب در نقش ناجی را در منطقه باز اســـرائیل امروز باز
عبور از چهارچوب‌های مرســـوم در میان آمریکا و اســـرائیل، نمایشـــگر تسلط 
دیپلماسی فردمحور است که درعین‌حال چالش‌هایی جدی را به همراه دارد.
کنون در چند جبهه درگیر اســـت. اساساً ســـاختار امنیتی دفاعی  اســـرائیل ا
اسرائیل به‌گونه‌ای طراحی‌شده که با تهدیدهایش همین مدل برخورد می‌کند. 
همیشه این قابلیت را دارد که در چند جبهه درگیر باشد. الان هم با حزب‌الله 
درگیر اســـت، هم با حماس، هم به بیروت ورود نظامی کرده اســـت و هم برای 

ایران نقشه می‌کشد.

   لبنان نتانیاهو  را غرق خواهد کرد
لبنان برای اسرائیل مسائلی دارد که متفاوت از باقی کشورهای محور مقاومت 
است. لبنان از چند بعد برای نتانیاهو می‌تواند مشکل‌ساز باشد؛ اولاً لبنان 
یخته اســـت. این جامعه بااین‌همـــه بحران‌های اقتصادی،  یـــک جامعه فرور
اجتماعـــی و سیاســـی درگیـــر همچنین جنگی شـــده اســـت. در همین چند 
گر ما این را با متغیر نیروهای شـــیعه در  روز هزارنفر در لبنان کشـــته ‌شـــده‌اند. ا
ارتش لبنان مخلوط کنیم، می‌تواند خروجی آن امکان آغاز جنگ داخلی در 
لبنان باشد؛ یعنی نیروهای شیعه در ارتش، ارتش را رها کنند، کنار نیروهای 
حزب‌الله بایســـتند و جنگ داخلی در لبنان آغاز شـــود. دیپلماسی فردمحور 
و ایـــن نـــوع ماجراجویی بی‌حد و نصابی کـــه نتانیاهو انجام می‌دهد، آن را با 
سازمان ملل هم درگیر کرده است. الان مشکل نیروهای حافظ صلح در بین 
نتانیاهو و سازمان ملل مطرح است. نتانیاهو به دبیرکل سازمان ملل می‌گوید 
که اینها به پناهگاه حزب‌الله  ؛ چرا نیروهایت را جمع کن و از منطقه خارج شو
تبدیل‌شـــده‌اند. از آن‌طرف در دفاع از نیروهای ســـازمان ملل پیام‌هایی را در 
رســـانه‌ها منتشـــر کرده‌اند. این نـــوع معاوضه با نظم موجـــود خودش می‌تواند 
برای اســـرائیل مشکل‌ســـاز باشـــد. جالب اســـت که در این فضا، غربی‌ها از 
ایـــن خلأ ضعف حزب‌الله اســـتفاده می‌کنند تا رئیس‌جمهـــور لبنان را بزنند. 
یکی از مشکلات اساسی در لبنان این بود که طبق قانون اساسی لبنان باید 
رئیس‌جمهور مسیحی می‌بود و این کشور بدون رئیس‌جمهور باقی‌مانده بود. 
ی انتخاب کنند. فرودگاه  الان غربی‌ها درتلاشند هرچه سریع‌تر رئیس‌جمهور
را از حـــزب‌الله گرفتنـــد و تحویل ارتش دادند، می‌خواهند نفوذ حزب‌الله را کم 

کنند. غربی‌ها به‌ویژه فرانسوی‌ها هنوز هم خودشان را صاحب‌اختیار لبنان 
می‌دانند، در این شرایطی که حزب‌الله تضعیف‌شده، می‌خواهند سعی کنند 

تکلیفی به نفع خودشان دربیاورند. شرایط لبنان را از حالت بلا

   وضعیت ایران چگونه است؟
یـــم. ایران چه  در ایـــن جـــای بحـــث به نظر من بهتر اســـت که ســـراغ ایران برو
وضعیتی دارد؟ من برای توصیف وضعیت ایران از یک تعبیر استفاده می‌کنم. 
ایران در ورطه معمای استراتژی است. خوش‌بینانه‌ترین تفسیر همین است. 
یگر ماجراجو  یگر ماجراجوست؛ اما باز چرا معماست؟ اولاً ایران الان یک باز
و تنهاســـت. یکی از مشـــکلات ما در این جهان چند ســـال اخیر این بوده که 
یم. یک متحد استراتژیک به نام حزب‌الله داشتیم که آن هم  هیچ متحد ندار
تضعیف شـــد. ما ماجراجوییم. با اینکه دو هفته اســـت وزیر خارجه‌مان در 
ی  منطقه با دیگر کشورها صحبت می‌کند، به‌اصطلاح هم درخواست همکار
می‌کند و هم تهدید می‌کند، هنوز هم نمی‌تواند این برچسب ماجراجویی را 
از ایران بردارد. این برچسبی که به ما خورده است، محل نزاع و مانور خیلی از 
کشورها شده است. برخی از همین موضعی که آقای عراقچی گرفت و گفت 
مـــا بـــه آمریکا توصیه می‌کنیم جـــان نیروهایش را در خطر قرار ندهد، برخی به 
این مسئله تفسیر کرده‌اند ایران به‌نوعی علیه آمریکا اعلان‌جنگ کرده است، 
ی مواضع خودش بایستد؛  پس ایران هنوز ماجراجوست. هنوز می‌خواهد رو

یگر ماجراجوی تنهاست. اما یک باز
نکته دیگر این است که ایران درگیر چالش‌های بنیادین داخلی است. این 
چالش‌هـــا بـــرای یک تصمیم‌گیرنده خیلی مهم اســـت. بالاخـــره تصمیمات 
ی خلأ که اتخاذ نمی‌شـــود. شـــما باید براســـاس منابعی که در  اســـتراتژیک رو
یـــد، اهداف‌تـــان را طراحی کنیـــد و منابع‌تان را بســـیج کنید تا به  اختیـــار دار
اهداف‌تان برســـید. دیروز وزیر اقتصاد اعلام کرد ما برای بودجه امســـال 850 
یم. این تنها یک‌قلم اســـت، آمارها در این زمینه  هزارمیلیارد تومان کســـری دار
یاد است. نهادهای دولتی هم کسری‌شان را اعلام می‌کنند. این ناترازی ها که  ز
در ابعاد مختلف خودش را نشان می‌دهد. در فرایند تصمیم‌گیری استراتژیک 
به ضعف تعبیر می‌شود. البته وضعیت الان ایران دیگر ضعف نیست، بلکه 
فاجعه منابع است. به نظر من ما به این شرایط ضعف نمی‌گوییم باید به آن 

فاجعه در حیطه منابع بگوییم.
گزیر از انتخاب راهبرد  نکته سوم این است که با همه شرایط موجود، ایران نا
برابر تحولات پیش‌رو اســـت. منطقی‌ترین برداشـــتی که می‌توانیم از  اصلی در
شرایط امروز خاورمیانه داشته باشیم، این است که خاورمیانه در یک شرایط 
گذار قرار گرفته اســـت. گذار از یک مرحله تلافی‌جویی مبادله‌ای به ســـمت 
یگران منطقه باید نسبت به این وضعیت  جنگی تمام‌عیار می‌رود و تمام باز
موضـــع خودشـــان را مشـــخص کننـــد؛ ایران هـــم باید موضعش را مشـــخص 
کند. اینجاســـت که ما یعنی مســـئولان تصمیم‌گیرنده و استراتژیســـت‌ها باید 
به‌گونه‌ای تعارض و پارادوکس بین حیطه داخلی و غیرنظامی جامعه و حوزه 
امنیتی نظامی و سیاست خارجی جامعه را حل کنند. غیر از این وضعیت 
نمی‌شود موضع ایران را مشخص کرد؛ یعنی مثلاً نمی‌شود آن زمانی که آقای 
ی خارجی می‌کند، ما  رئیس‌جمهور می‌رود فلان کشـــور و طلب ســـرمایه‌گذار
در داخـــل صحبـــت از بازنگـــری دیپلماســـی دفاعی‌مان در بعد هســـته‌ای را 
مطرح کنیم. منطق روابط بین‌الملل این نوع دو چهره ژانوســـی اســـت. به قول 
کتاب »مبانی علم سیاســـت« دوورژه این وضعیت ژانوســـی اســـت. تعبیری 
که دوورژه برای سیاســـت دارد این اســـت که سیاســـت یک پدیده دو چهره 
اســـت که به آن ژانوســـی می‌گویند. وجه تســـویه آن هم از ماه ژانویه گرفته شده 
است. ژانویه ماهی است که هم نگاهش به سال گذشته است و هم نگاهی 
ی دفاعـــی- امنیتی‌مان و  بـــه ســـال پیـــش رو دارد. مـــا الان در سیاســـت‌گذار
مدیریت اقتصادی کشورمان درگیر دو چهره ژانوسی شده‌ایم. این‌جور شرایط 
ی‌ها و منابعی را  یادی از انرژ تعارض‌آمیز و یا پارادوکسیکال می‌تواند بخش ز
یم، تحت تأثیر قرار بدهد.  که ما برای عبور سلامت از این دوره گذار نیاز دار
یک نوع شـــرایط آچمزگونه بر مدیریت سیاســـت خارجی و سیاســـت داخلی 
کم اســـت. متأســـفانه حوادثی مثل روز گذشـــته که پهپادهای ایران  ایران حا
توســـط حزب‌الله برای اســـرائیل ارســـال شـــدند و این را در فضای تبلیغاتی و 
 » رســـانه‌ای اعـــام کردنـــد به ضرر ماســـت، مثلاً مقالـــه‌ای در روزنامـــه »النهار
نوشـــته شـــد این پهپادها توســـط ماهواره‌های ایرانی هدایت شده‌اند. همین 
موج رســـانه‌ای الان مســـئله‌ای را در صحنه تهدید تحولات خاورمیانه پیش 
یـــت حزب‌الله، به ایران منتقل شـــده اســـت. برخـــی نظامیان و  آورده کـــه مدیر
ک اســـرائیل  مقامات نظامی خیلی به این پهپادها اســـتناد می‌کنند که به خا
کنون در چنین شـــرایط ذهنی و  ی ایران ســـخن می‌گویند. ا رســـید و از همکار
تهدیدی‌ایم که تهدیدگرایان بین‌المللی نسبت به موضع ایران در این شرایط 
گذار تهدیداتی را از حزب‌الله به ایران منتقل می‌کنند. این حمله پهپادی به 
گولانی خیلی در این زمینه مورد مصداق قرار گرفته اســـت. قطعاً معادلات و 
محاسباتی وجود دارد که در نظر بزرگان، سیاستمداران و اتاق‌های فکر است 

ی اســـت که  کـــه مـــا از آن بی‌خبریم. مبنای تحلیل ما صرفاً داده‌های آشـــکار
وجود دارد و نمی‌توان از آن چشم‌پوشـــی کرد. ماحصل تحلیل ما و آنچه باید 
ی اســـامی ایران در حســـاس‌ترین  به آن توجه کرد این اســـت که امروز جمهور
برابر این عصر درحال گذار خاورمیانه  شـــرایط خودش برای اعلان موضع در
قـــرار دارد و مـــا بـــرای اینکه بتوانیم به‌ســـامت از این قضیه عبور کنیم، نیاز به 
یم و  ی و آینده‌نگری درست و استراتژیک دار ، برنامه‌ریزی، سناریوپرداز تفکر
تمام اینها باید براساس معادلات عقلانیت استراتژیک اتفاق بیفتد تا بتوانیم 

با کمترین ضرر و بیشترین سود از این ورطه عبور کنیم.

   سناریوی پیش روی مقاومت
نکتـــه دیگـــری که وجود دارد بحث جبهه مقاومت اســـت. ایـــران برای جبهه 
، بحث  ی بـــرای دوره گذار مقاومـــت چـــه برنامـــه‌ای دارد؟ در آن ســـناریوپرداز
نیروهـــای نیابتی خیلی مهم اســـت. بـــه تعبیری ایران در جعبه‌ابزار منطقه‌ای 
خودش سه طیف نظامی را به‌عنوان نیروهای نیابتی خود در اختیار دارد. با 
یادی از سطوح مختلف فرماندهی حزب‌الله آسیب‌دیده است،  اینکه بخش ز
اما حزب‌الله هنوز هست. عرض کردم حرکت دیروز که بیان‌شده پهپادهای 
یادی وارد کرده‌اند، یعنی  ایران ظاهراً 50 نفر را در اسرائیل کشته و خسارت ز
هنوز هم حزب‌الله قدرت دارد. این مصادیق نشان می‌دهد هنوز هم اسرائیل 
در خصـــوص برخـــورد با پدافند مشـــکل دارد. هنوز هم در حوزه موشـــک‌های 
بالستیک مشکل دارد و بناست سیستم تاد این خلأ را پر کند. حزب‌الله طبق 
مواضع اعلانی ایران هنوز متحد اســـت، ســـازماندهی شده و به قابلیت‌های 
خودش بازگشـــته اســـت. دومین گروه نیابتی شیعیان عراقند. شیعیان عراق 
بـــرای ایـــران فرصت‌ها و تهدیداتی به‌صـــورت توأمان دارند. فرصت عراق این 
اســـت که شـــیعه‌اند، رابطه‌شان با دولت‌های عربی خوب است، می‌توانند بر 
جریان نفت تأثیر بگذارند و در ساختار سیاسی عراق نفوذ دارند، اینها برای 
ایران فرصت است؛ اما از آن‌طرف هم خودشان خلأیی دارند. عراقی‌ها مثل 
ی یکدست ندارند، حتی دیدگاه‌هایشان در مورد ایران هم  حزب‌الله ساختار
کنده است. بحران انسجام داخلی‌شان برای ایران خیلی مهم است  خیلی پرا

و می‌تواند چاره‌ساز باشد.
، حمله به  گـــروه دیگر حوثی‌هـــا ]انصارالله[یند. حوثی‌ها در این تحولات اخیر
یاها نشان دادند در استفاده از توانمندی‌های موشکی بسیار  نفتکش‌ها و در
مسلطند؛ اما حوثی‌ها به دلیل نفوذ سنگینی که در یمن دارند، مدعی قدرت 
ی با آنها شدن مستلزم امتیازات سنگین خواهد بود.  در یمنند و وارد همکار
ایـــران در جعبه‌ابـــزارش هنـــوز نیروهای همســـو بـــا خود را دارد امـــا الان باید در 
یان برنامه‌ای داشته باشد. جدای  ارتباط با اینها هم ازنظر محاســـبه ســـود و ز
از این، مسئله چگونگی مدیریت نیروهای نیابتی ]محور مقاومت[ بعدازاین 
شـــرایطی که ما تجربه کردیم، نکته دیگری دارد. نکته اصلی‌تر این اســـت که 

اساساً ایران می‌خواهد با نقش خودش در منطقه چه کند؟

   نقش ایران چطور تعریف شده؟ 
شـــما کتاب هادســـی را ببینید در بحث جهت‌گیری‌ها و نقش‌های ملی که 
ی می‌کنند، حدود 16 نقش را برای دولت‌ها شناســـایی می‌کند.  دولت‌ها باز
یکی هم همین نمونه بودن است. دولتی می‌خواهد در منطقه نمونه باشد. ما 
هم در این چهل و چند ســـال برای خودمان نقشـــی طراحی کردیم. این نقش 
ما دو رکن اســـت، یکی آمریکاســـتیزی و دیگری اسرائیل‌ستیزی است. حفظ 
این نقش هم جدای از بحث رابطه ایران با نیروهای نیابتی ]مقاومت[ است 
کتور در نظر  و هم در‌هم‌تنیده با آن قرار دارد. اما خود این هم باید به‌عنوان فا
یم، باید رابطه خودمان  که ما در نوع طراحی که در این نقش دار گرفته شود؛ چرا

را با نیروها مشخص کنیم. 
نکته دیگری که برای ایران در طراحی سیاســـت عبور از دوره ‌گذار باید مهم 
باشد، بازدارندگی است. من نوشتم ایران درصدد عبور از بحران بازدارندگی 
اســـت. عـــرض کـــردم این دوره ‌گذار یک رمز تحولی به نـــام بحران بازدارندگی 
یگران منطقه اســـت. به ما در عربســـتان اینها  دارد. ایـــن بحـــران برای تمام باز
قول می‌دهند که از فضای کشورشـــان برای حمله به ما اســـتفاده نشـــود. این 
نشان دهنده ترس از مخدوش شدن جلوه بازدارندگی است که در این رقابت 
بین ایران و اســـرائیل، کشورشـــان تبدیل به بخشـــی از میدان نبرد نشـــود. پس 
یگران را گرفته اســـت. اما برای ایران،  ایـــن بحـــران بازدارندگی گریبان تمام باز
مسئله‌ای خیلی مهم‌تر هم وجود دارد و آن هم عبور از این بحران و جلوگیری از 
تشکیل آثار بومرنگی استراتژی است. بومرنگ چیزی است که پرتش می‌کنند 
به هدف می‌خورد و بر می‌گردد. مسئله‌ای که الان باید برای مقامات ایران مهم 
باشـــد این اســـت که در این وضعیت ما چه سیاســـتی را باید طراحی کنیم؟ 
چـــه سیاســـت امنیتی، نظامـــی، دفاعی اقتصادی وجـــود دارد که بتوانیم هم 
خودمان، جامعه‌مان را و هم نقش‌مان را در منطقه در این ســـونامی تحولاتی 
که در خاورمیانه اتفاق افتاده با کمترین ضرر و بیشترین سود عبور دهیم. آن 
زمان آثار بومرنگی سیاســـت هم به حداقل می‌رســـد. این آثار چیســـت؟ یکی 

ادامه از صفحه یک
ی رسـانه و حتـی  کـه دنیـای غـرب آبـرو پـس چـه چیـزی سـبب می‌شـود 
ینـه کنـد تـا محصولاتـی کـم‌ارزش را بـه  کادمـی صلحـش را هز جشـنواره و آ
پس فرستد؟ تجربه این سال‌های  عنوان کالایی لوکس به جامعه هدف باز
جشـنواره‌های غربـی در نسـبت بـا چیـن، روسـیه و ایـران نشـان می‌دهـد کـه 
غـرب در نسـبت بـا جوامـع هـدف، از طریـق ایجـاد تصویـری غیرواقعـی، 
ی و نقـال آن یکـی از همـان  ک را تصویـر می‌کنـد کـه راو جامعـه‌ای هولنـا
کنانش و هنرمندانش آن را  جامعه است. پس زدن چنین »جهنمی« که سا
»جهنم« تصویر می‌کنند یک امر کاملاً عقلی است. سردبیر موبی‌نت‌بوک 
دقیقاً در همین چهارچوب نظری است که نوشته: »تأثیر دیدن خود پناهی 
ی پـرده و دانسـتن اینکـه هنـوز هسـت، آنجاسـت و دارد خلـق می‌کنـد،  رو
ی صورتـش کـه لبخنـد گـرم  تکانـم می‌دهـد. همین‌طـور آن لبخنـد ابـدی رو
مـدارا، پنهان‌کننـده دردی دامنـه‌دار و غـرق در لـذت مشـاهده مـردم، سـفر 
و دیـدن و شـنیدن اسـت.« به‌وضـوح، موضـوع اصلـی، »افرادی‌انـد کـه در 
ی کـه در اختیـار دارنـد، آن  ی غـرب سـوژه شـده‌اند و بـا ابـزار مقابـل ایدئولـوژ
را بازتولیـد کـرده و گاهـی بـر سـر هم‌نـژادان و هم‌وطنانشـان هـم می‌کوبنـد.« 
چنین افرادی، ابتدا »استفان«‌شـدن را پذیرفته اما نسـبت به اسـتفان یک 
ویژگـی مهم‌تـر نیـز دارنـد. آن‌هـا از ایـن استفانیزه‌شـدن لـذت می‌برنـد و در 
گاه آن را ارزش می‌پندارنـد. )شـبیه انسـان برتـر شـدن یـا محبـوب  ناخـودآ

انسـان برتر شـدن(

3. سوژه‌سازی جمعی از طریق هنر
هنرهایـی ماننـد سـینما و موسـیقی، به‌ویـژه هنرهـای پـاپ، مقوله‌هایی‌انـد 
ی‌هـای  کـه عمـوم مـردم بـا آن‌هـا ارتبـاط دارنـد. از ایـن طریـق، می‌تـوان ایدئولوژ
خاصی را با استفاده از »هنرمند محبوب جامعه هدف« به مخاطبان منتقل 
کـرد. ایـن مسـئله به‌ویـژه در سـینما قابـل لمـس اسـت، جایـی کـه تولیـدات 
ی  جشـنواره‌ای الزمـاً باعـث ترغیـب مخاطبـان بـه سـتایش آن اثـر و ایدئولـوژ
نهفتـه در پـس آن نمی‌شـود. در گذشـته، ایـن روش در سـینمای ژاپـن موفـق 
کتـاب »سـینمای  بـه شکسـتن مقاومت‌هـای فرهنگـی قابـل توجهـی شـد. 
ی، به‌عنـوان یکـی از منابـع مهـم  ژاپـن« نوشـته تادائـو سـاتو و ترجمـه پرویـز نـور
در ایـن زمینـه بـه شـمار مـی‌رود. در ایـن کتـاب بـه تحلیـل فیلم‌هایـی پرداختـه 
شـده کـه بـر روابـط اجتماعـی و اقتصـادی جامعـه ژاپـن تأثیـر داشـتند. فیلـم 
یکرد  ، به عنوان یکی از نمونه‌های بارز این رو ی مارلون براندو »سایونارا« با باز
شـناخته می‌شـود؛ جایی که هر دو شـخصیت اصلی آن، برنده جوایز اسـکار 
شـدند. ایـن فیلم‌هـا بـه نقـد مسـائل مرتبـط بـا اسـتعمار فرهنگـی و هویت ژاپن 
گران، آن‌هـا را به‌عنـوان نمایشـی از تسـلیم  می‌پرداختنـد امـا غالـب تماشـا
فرهنگـی و اجتماعـی تلقـی کردنـد. ایـن سـینما در ژاپـن بـه نـام »راشـامِن« 
شـناخته می‌شـد کـه بـه روابـط عاشـقانه بیـن آمریکایی‌هـا و زنـان ژاپنـی اشـاره 
گر این حس را ایجاد می‌کرد که رابطه  دارد. ساتو می‌نویسد: »راشامِن در تماشا
یـکا رابطـه‌ای مشـابه بـا یـک زن بـدکاره و اربـاب اسـت.« بـا ایـن  بیـن ژاپـن و آمر
یـکا  حـال، بـا ورود فیلم‌هـای آمریکایـی بـه ژاپـن، تحولـی در نگـرش مـردم بـه آمر
یافتنـد کـه آمریکایی‌هـا انسـان‌هایی با  ایجـاد شـد. جوانـان ژاپنـی به‌وضـوح در

شـرایط انسـانی‌تر از خودشـانند.
کلمبیـا، در پایان‌نامـه  یتیـش  اسـتیون جـی هیـن، دانشـجوی دانشـگاه بر
دکتـرای خـود بـه بررسـی ایـن مسـئله پرداختـه و بیـان کـرده اسـت: »ژاپنی‌هـا 
معمـولاً تمایـل دارنـد خـود را نسـبت بـه آمریکایی‌هـا کمتـر بـاارزش بداننـد.« 
بـاره ژاپنی‌هـا در  ی در ی ایـن خودمحقـر پنـدار مـن نمی‌دانـم تحقیقـات رو
کی از آن را حداقل در  نسـبت با غرب چقدر عمیق اسـت اما مصادیق دردنا
چندسـال اخیـر می‌توانـم مثـال بزنـم. شـینزو آبـه، نخسـت‌وزیر وقـت ژاپـن، در 
سـال 1394 به‌خاطـر کشـته شـدن نظامیـان آمریکایـی در جنـگ جهانـی دوم 
عذرخواهـی کـرد و گفـت: »بـه نمایندگـی از ژاپـن و مـردم ژاپـن، تسـلیت ابـدی 
خـود را بـه ارواح تمـام آمریکایی‌هایـی کـه جـان خـود را در جنـگ جهانـی دوم 

از دسـت دادنـد، ابـراز می‌کنـم.«
یـکا حـدود  ایـن در حالـی اسـت کـه در طـول جنـگ، تعـداد کشـته‌های آمر
419000 نفـر بـود و در مقایسـه بـا آمـار کشـته‌های غیرنظامـی ژاپنـی کـه شـامل 
کی  کازا کشـتارهایی چون بمباران ناپالم و بمب‌های اتمی در هیروشـیما و نا
، حـدود یکصدهـزار نفـر غیرنظامـی، کـه  می‌شـود، بسـیار کمتـر اسـت. )توکیـو

توصیف دقیق خلبان آمریکایی از بویی که از شهر بلند بود، کباب شدن بود. 
پنجاه  ی هم شانزده هزار کشته و ششصدو گویا و یوکوهاما رو کا، کوبه و نا اوسا
: نوع  یسـت هزار نفر ی هم دو کی و هیروشـیما رو کازا هزارنفر آواره. شـهرهای نا

قتـل غیرنظامیـان: بمبـاران اتمی(
ی کـه قربانـی چنیـن تهاجمـی شـده، در  سـؤال ایـن اسـت کـه چگونـه کشـور
یـکا عذرخواهـی می‌کنـد؟  یـن سـطوح سیاسـی از رئیس‌جمهـور آمر تر بالا
ی قاهـر  ی برابـر ایدئولـوژ پنـدار آیـا ایـن یـک نمونـه دیگـر از پدیـده خـود حقیر
غـرب نیسـت؟ چیـزی کـه دوسـت دارم اینجـا بـا عبـارت »استفانیزاسـیون« 

کنـم. توصیفـش 

4. تأثیر خوانش ارتدوکس از ایدئولوژی بر سوژه‌سازی جمعی
نسبت به ایدئولوژی مخالف‌خوان

قبل از آغاز جنگ، مردم ژاپن تجربه فرهنگی خاصی را پشت سر گذاشتند. 
در این دوره، وزیر کشور به‌عنوان مسئول مستقیم فرهنگ، سینما و رسانه‌ها 
کـه  کـرد  منصـوب شـد. او دسـتورالعمل‌هایی را بـرای اداره سانسـور صـادر 

شـامل مـوارد زیـر بود:
)منبع این بخش: کتاب سینمای ژاپن نوشته تادائو ساتوست(

الف( فیلم‌ها باید دارای تم مثبت و سـرگرمی سـالم باشـند و هرگونه سـرگرمی 
کـم همخوانـی نداشـته باشـد، ممنـوع اسـت.  ی حا تخدیـری کـه بـا ایدئولـوژ
یـک رئیـس اداره سانسـور نبـوده( )احتمـالاً آنچـه در راسـتای خوانـش ایدئولوژ
ب( در ساخت فیلم‌های سرگرمی‌محور باید به شدت اعمال وسواس صورت 

گیرد و تولیدات باید محدود شوند تا مبادا افراطی رخ دهد.
ج( فیلم‌ها نباید درباره طبقه مرفه و ثروتمندان باشند و باید از دلبستگی‌های 

ی شود. )حذف طبقه متوسط نیز در این دوره اتفاق افتاد( آن‌ها دور
د( هرگونه رفتار خلاف عفت، حتی سیگار کشیدن در فیلم‌ها ممنوع است.
ه( رفتارهـای سبکسـرانه در فیلم‌هـا بـه شـدت ممنـوع اسـت. )عماًل بـه حذف 
کمـدی منجـر می‌شـود( از ایـن پـس سـینمای ژاپـن شـاهد فیلم‌هایـی بـا تـم 

یالیسـم غربی و دشـمنان اسـت. حماسـی و ضدامپر
( فیلم‌هایی که به روسـتاها و زارعین پرداخته می‌شـود، باید تشـویق شـوند.  و

)یعنی هسـته اصلی نظامی‌گری در ارتش وقت ژاپن(
( تمامی سناریوها قبل از تولید مورد بررسی قرار می‌گیرند و در صورت وجود  ز

هرگونه مشکل، باید مجدداً بازنویسی شوند.
یـر نمادیـن و  شـاخصه ایـن سـینما سـرودهای حماسـی، اسـتفاده از تصاو
ی، افراط در نمایش روستائیان هوادار است. این سینما در ژاپن  قهرمان‌پرور
گران ژاپنـی  قبـل از جنـگ بـه »سـینمای سیاسـت ملـی« معـروف شـد. سـینما
ی‌های مردم  کار موظـف بودنـد تـا مضامیـن مثبـت از تلاش‌هـای جنگـی و فدا
ژاپـن را بـه تصویـر بکشـند. به‌عنـوان مثـال، فیلـم »آشـیانه پرنده‌هـا« )1944( 
یکرد بود که به قهرمانی‌های سـربازان در جبهه‌های جنگ  نمونه‌ای از این رو
می‌پرداخت. این فیلم‌ها معمولاً بر اسـاس سـناریوهایی نوشـته می‌شـدند که 
ی نظامی‌گـری و ملی‌گرایـی همخوانـی داشـتند. درنتیجـه، سـینما  بـا ایدئولـوژ
ی بـرای  در ایـن دوره نـه تنهـا به‌عنـوان یـک منبـع سـرگرمی، بلکـه به‌عنـوان ابـزار
تبلیغـات جنگـی و تقویـت هویـت ملـی برابـر خوانـش خـاص مسـئولان وقـت 

اداره فرهنـگ بـود.
ی نظامـی ابـژه شـدند و در  نسـل جـوان ژاپـن در ایـن زمـان نسـبت بـه ایدئولـوژ
ی  ی سرمایه‌دار حالی که دیگر خشمگین نبودند، به سرعت در برابر ایدئولوژ
ی برای  سـوژه شـدند. چنین چیزی بود که باعث شـد نسـل جوان ژاپن به ابزار
ی تبدیل شوند. این روند به جایی رسید  یج و تجزیه‌وتحلیل این ایدئولوژ ترو
کـه بالاتریـن مقـام رسـمی سیاسـی ژاپـن در برابـر قتل‌عـام گسـترده مـردم ژاپـن 
یـکا اعتراضـی نکـرد امـا به‌خاطـر کشـته  یـکا بـه رئیس‌جمهـور آمر توسـط آمر
شـدن سـربازان آمریکایـی در نبـرد بـا ژاپـن اظهـار تأسـف کـرد. جالـب توجـه 
اسـت مقامات ژاپنی هرگز از مردم چین بابت کشـتار نانجینگ عذرخواهی 
، سـیصدهزار زن، کـودک و مـرد غیرنظامـی چینـی بـه  نکردنـد؛ در ایـن کشـتار
قتـل رسـیدند. ایـن موضـوع باعـث می‌شـود تـا تحقیقـات اسـتیون جـی هیـن 
در مـورد احسـاس خودتحقیـری در میـان جوانـان ژاپنـی بهتـر درک شـود. او بـه 
ایـن نتیجـه رسـید کـه مـردم ژاپـن خـود را نسـبت بـه آمریکایی‌هـا کم‌ارزش‌تـر و 
نسـبت بـه دیگـر ملـل برتـر می‌بیننـد. پـس آیـا پدیـده استفانیزاسـیون منجـر بـه 

اسـتعمار ذهنـی هـم می‌شـود؟ 

5- انتزاع ذهن‌های مستعمره از موطن هنگام شفافیت رخدادها
جامعه‌ ایرانی از دوران مشـروطه گرفتار خوانشـی مدهوش و شـیدا نسـبت 
به غرب است. انگلوفیل‌ها تمایل به پذیرش ارزش‌ها و شیوه‌های زندگی 
بـی داشـتند و همیـن تمایـل، همـراه بـا تحقیـر جامعـه‌ سـنتی ایـران،  غر
فضایـی بـرای نفـوذ غـرب در سیاسـت ایـران بـاز کرد. انگلوفیل‌ها نخسـتین 
ی را بـه نسـبت در  مسـتعمرات ذهنـی غـرب در ایـران بودنـد و همیـن بیمـار
میان جامعه منتشـر سـاختند. این جامعه از یک‌سـو به صورت مسـتمر با 
گزوتیسـم و شـیدایی  ، یک ا تحقیر روشـنفکرها مواجه بوده و از سـوی دیگر
یـان یافـت. در  نسـبت بـه غـرب در فضـای رسـانه‌ای و فرهیختگـی‌اش جر
دوران پهلـوی غـرب سـتایی و غـرب پرسـتی بـه نهایـت خـود رسـید و ایـن 
ی بـه هیـچ وجـه در فـردای انقالب درمـان نشـد تـا آنجـا کـه از دهـه 70  بیمـار
ی  شمسـی دوباره در میان نسـل بعد از جنگ عود کرد و باقی ماند. به‌قدر
کـه بارهـا در رفتارهـای اقشـار مختلـف جامعـه خـود را نشـان داده اسـت؛ 
ی صحنـه‌ اختتامیـه‌ جشـنواره‌ فجـر  ن وقـت بنیـاد فارابـی« کـه رو از »معـاو
یـک  بـه اصغـر فرهـادی زنـگ زد و برنـده شـدنش در جشـنواره‌ فجـر را تبر
گفـت، در حالـی کـه او در اختتامیـه‌ جشـنواره‌ای غربـی بـود! تـا دختـرکان 
کـه بـه صـورت رایـگان وارد رابطه‌هـای یک‌شـبه بـا  ثروتمنـد شـمال تهـران 
یسـت‌های موبـور و چشـم‌آبی غربـی شـده بودنـد. )تـا مدتـی پسـت‌های  تور
گرام بـود.( »اولـی در  پایـی بحـث اینسـتا یسـت از طبقـه‌ متوسـط ارو ایـن تور
یسـت انقلابـی  جبهـه انقالب اسالمی دسـته‌بندی شـده و دومـی دشـمن ز
ی  تصـور می‌شـود« امـا هـردو بـه یـک انـدازه نسـبت بـه غـرب تعارضـات »و
« نشـان می‌دهنـد. در همـه‌ ایـن ذهن‌هـا نوعـی شـیدایی مـوج  پنـدار بهتر
می‌زنـد، نظیـر همـان چیـزی کـه در ذهـن انسـان غرب‌سـتا و غرب‌پرسـت 
یـم معمارصادقـی، آشـکارا بـه تمنـا  ژاپنـی مـوج مـی‌زد. حـالا گاهـی ماننـد مر
گاهـی نیـز ماننـد نسـخه‌ ادبـی عراقـی آن  بـرای بمبـاران ایـران می‌رسـد. 
یـکا بـه عـراق و معلـوم نیسـت  می‌شـود کمـال الجنـدی، شـاعر حملـه‌ آمر

حـالا کجاسـت و چـه می‌کنـد. 
از میـان ایـن ذهن‌هـا، آن‌هایـی کـه رنگـی از هنـر دارنـد، وقتـی در تخاطـب 
گذشـته‌ دور در  کـه از  ی غـرب قـرار می‌گیرنـد و بـا شـیدایی  بـا ایدئولـوژ
نهـاد خویـش حمـل می‌کننـد، ناچـار بـه چشم‌پوشـی از جنایـات غربی‌هـا 
یسـتی خـود می‌پردازنـد )نالیـدن از جبـر  یشـتن و اقلیـم ز بـه تحقیـر خو
جغرافیایـی و امثـال آن(. البتـه ایـن مسـئله چنـدی اسـت کـه در سـینمای 
ژاپن کمتر شـده اما روزبه‌روز در بخشـی از فرهنگ ایران وسـعت می‌گیرد. 
یکایی‌هـا پشـت خـم  کـه رئیس‌جمهـورش مقابـل آمر در سـینمای ژاپـن 
کـه ضمـن حفـظ فضـای ضـد  کـرده اسـت، روشـنفکرانی وجـود دارنـد 
گرفتـن عامـل آن( بـه  ن در نظـر  کـه غـرب می‌سـتاید )جنـگ بـدو جنگـی 
سـاخت فیلم‌هایـی پرداخته‌انـد کـه تـا حـدی حداقـل در آن قاتـل و جانـی 
قابـل روئیـت باشـد؛ هرچنـد در خالل آثارشـان آن را در سـاحت »جنگـی 
، فیلـم تحسین‌شـده‌ »مدفـن  بیهـوده« توجیـه می‌کننـد. یکـی از ایـن آثـار

کرم‌هـای شـب‌تاب« اسـت.
کم بر ژاپن حق است یا نه، چگونگی تأثیر  ی حا صرف اینکه بدانیم ایدئولوژ
جنـگ بـر زندگـی مـردم عـادی دسـتمایه‌ اصلـی روایـت ایـن فیلـم شـده اسـت. 
مدفـن در نخسـتین دقایـق خـود بـه تفصیلـی زجـرآور چگونگـی کشـتار مـردم 
ژاپـن توسـط آمریکایی‌هـا را نشـان می‌دهـد )قاتـل در هواسـت و حداقـل بدنـه‌ 
یـت می‌شـود و معلـوم اسـت آمریکایـی اسـت( و ابائـی هـم  هواپیماهایـش رؤ
کـم می‌زنـد.  ی حا نـدارد آن را بیـان کنـد. در عیـن حـال لگـدی هـم بـه ایدئولـوژ
ی از کرم‌هـای شـب‌تاب، مـردم ژاپـن را روایـت می‌کنـد  ایـن تـراژدی بـا نمادسـاز
 ، کـه در ایـن بمبـاران، عمـری سـه تـا پنـج روزه دارنـد و در میـان ایـن هیاهـو
پسـری جـوان سـعی می‌کنـد بـا خواهـر بسـیار کوچکـش در یـک پناهـگاه بیرون 
، »برقصـد«، »ببوسـد«، »دزدی کنـد«، »حواسـش را از بمبـاران پـرت کنـد«  شـهر
و سـعی کنـد حالـش را خـوب نگـه دارد؛ هرچنـد نمی‌توانـد و خواهـر از شـدت 

ی جـان می‌دهـد. سـوءتغذیه و بیمـار
در »خاورمیانـه« و نـه »غـرب آسـیا« همیـن خوانـش ضـد جنـگ مدتـی اسـت 
توسـط بخشـی از اهالـی متصـل بـه هنـر روایـت و تداعـی می‌شـود. نوشـتم 
خاورمیانـه، چـون در ایـن خطـه طبـق خوانـش انگلوفیل‌هـا نسـبت بـه »غـرب« 
در میانه‌ »شرق« قرار دارد. اینجا مردمی زندگی می‌کنند بدگهر و سیه‌نهاد که 
یست متمدنانه« و نیز »دموکراسی غربی« را ندارند و کاش جبر  تاب و توان »ز

جغرافیایـی نبـود و آن‌هـا در اقلیمـی شایسـته پـای بـه جهـان می‌نهادند. همان 
گر  کـه منسـوب بـه محمدرضـا پهلـوی شـاه سـابق ایـران اسـت کـه گویـا گفته: »ا
پـا می‌بـردم.« البتـه مـن  می‌توانسـتم، چـرخ زیـر ایـران می‌گذاشـتم و آن را بـه ارو
یخ‌نگاران و نویسـندگان  منبع دقیقی از این گفته نیافتم و فلذا آن را ذوق تار
بـرای نشـان دادن تمایـل شـاه بـه غرب‌گرایـی و علاقـه‌اش بـه مدرنیـزه کـردن 
یابـی می‌کنـم؛ شـهوتی بـدون  پایـی ارز ایـران در سـطحی مشـابه کشـورهای ارو

یخـی . خوانـش اقلیمـی و تار
کـه انگلوفیل‌هـا و »توابـع  در چنیـن »خاورمیانـه«‌ای، خیلـی بدیهـی اسـت 
ی لایزال در غرب  یستی«شـان در غم مدرنیته‌ای جذاب و امپراتور حسـی و ز
به نالیدنی مسـت‌گونه از جنگ در این منطقه، »بدون ارائه حتی یک تصویر 
ولـو انتزاعـی از عامـل ایـن جنگ‌هـا« می‌پردازنـد؛ جنگـی موهـوم کـه گویـی 
فضایی‌هـا ایجـادش کرده‌انـد )حتـی موهوم‌تـر از ایـن، جنگـی خودجـوش و 
بـدون فاعـل( کـه بایـد در آن بی‌خیـال، زد و خوانـد و رقصیـد و خـوش بـود. 
 ) چیـزی شـبیه سـکانس پایانـی و بعـد مـرگ در فیلـم مدفـن، )حتـی انتزاعی‌تـر
ی اسـت کـه خواننـده‌ای جـوان و »برنـده‌ جایـزه‌ موسـیقی  ایـن دقیقـاً همـان کار
! غربی« کرده است. دوباره برگشتیم به سرآغاز همین متن بیش از سه  معتبر

هـزار کلمـه‌ای! بـه »استفانیزاسـیون«.
»مغـز اسـتعمار زده« می‌خواهـد بنالـد. مثـل همـه‌ عمـرش. او گرفتـار ایـن »جبـر 
جغرافیایی« لعنتی است که حتی وقتی از ایران هم می‌رود، رهایش نمی‌کند! 
یستی‌اش تنها در همین »لعنتی« قابل بیان  اما ظهور و ناله‌ انگلوفیل و توابع ز
است. در دهه‌ هشتاد، یکی از فمینیست‌های لیبرال به هلند فرار کرد. )ذکر 
گش مدتی درباره‌ گریختن از »جهنم« ایران )بخوانید  نام نمی‌کنم( او در وبلا
جهنم خاورمیانه( می‌نوشت و از تراپی شدن در سرزمین آزاد هلند )بخوانید 
بهشـت غـرب( سـخن می‌گفـت و مـدام وعـده مـی‌داد کـه بـه‌زودی بـه توصیـه‌ 
تراپیسـتش عمـل کـرده و مهم‌تریـن دغدغـه‌اش را خواهـد گفـت، چیـزی کـه در 
جهنم موطن قابل بیان نبود. چند روز بعد، بالاخره آتشفشان بانوی آزادشده 
یغـا کـه کـوه، مـوش زائیـد: متـن دربـاره‌ رابطـه‌ جنسـی او بـا پارتنـر  فـوران کـرد و در

قدبلند و سـفید و موبور هلندی‌اش بود! تمام!
امـا وضعیـت در منطقـه‌ غـرب آسـیا چنیـن نیسـت. در ایـن منطقـه پادگانـی 
بـه نـام اسـرائیل هفـت دهـه اسـت بـه کشـتار مـردم بی‌گنـاه مشـغول اسـت. پـل 
پا و آمریکا قوی‌ترین ملزومات کشتار جمعی را برایش  هوایی مستحکم از ارو
ی شفاف است  در میانه‌ کشتار ارسال می‌کند. )فاعلین قتل( و فضا به قدر
کـه یـک دنیـا بـر سـر توقـف ایـن کشـتار بـه خـروش آمـده. هرچند صدا از سـنگ 

یستی‌شـان نـه! درآمـده و از انگلوفیل‌هـا و توابـع ز
ی زمیـن گـرم اسـت.  اینجـا نمی‌شـود مثـل ژاپـن بـود. چـون هنـوز خـون داغ رو
قاتـل و مقتـول بـه صـورت واضـح جلـوی صـورت مـردم اسـت. در چنیـن 
شـرایطی مغـز اسـتعمارزده بـه محـض »نالیـدن« ناچـار اسـت از جامعـه‌ خـود 
یـان« بـه اقلیمـی  منتـزع شـود و بـه تـاوان »روایـت فانتـزی« از »حقیقـت عر
 » »تبعیـد روحـی« شـود کـه مغـزش بـه آنجـا وابسـته اسـت. حالاسـت کـه »اثـر
 » او دیگـر بـدون نقـد فرمالیسـتی نیـز از عیـار می‌افتـد و بـا »گرمـی« و »اسـکار
کـه اصاًل فضـا  « قابـل »چپانیـدن« بـه مـردم منطقـه هـدف نیسـت؛ چرا و »ونیـز
ماننـد ۴۰۱ غبارآلـود نیسـت. صحنـه مثـل روز روشـن اسـت و نالیدنـی تلویحـاً 
بـدون انتقـاد از پنجـه‌ خونیـن هیـولا، منتـج بـه تبعیـدی ارسـطویی از سـرزمین 
ی  آدمیان خواهد شـد. این دقیقاً رخدادی اسـت که برای شـروین حاجی‌پور
رخ داد کـه در فضـای غبارآلـود ۴۰۱ توانسـت بـا حمایـت محـض رسـانه‌های 
، بنشـیند. امـا همـان صاحب  غربـی بـر دل‌هـای برخـی از مـردم مانـده در غبـار
کنـون بـا خوانشـی مهـوع از وضعیـت غـرب آسـیا در میـان عموم مخاطبان  اثـر ا
به یک »راشـامِن فضای موسـیقی« تبدیل شـد. چیزی که خود بهشـت غرب 
نیـز انتظـارش را نداشـت. »سـقوط اسـتفانیزم« و شـاید آغـاز »رفتـن انسـان بـه 

تمنـای اسـمی دیگـر بـه جـز اسـم غـرب«.
کنونی در مقابل آنچه ۴۰۱  مع‌الوصف، شایسـته اسـت به شکسـت محصول ا
خوانـده شـد، در محافـل رسـانه‌ای به‌عنـوان یـک مصـداق مطالعاتـی پرداخته 
ی  شود. اهمیت شفافیت فضا از یک‌سو مطالعه شود و مسأله‌ یکدست‌ساز
ی رسـانه و فرهنـگ توسـط مدیـران وقـت رسـانه‌های ژاپـن نیـز مـورد  ایدئولـوژ
مطالعـه قـرار گیـرد. تغییـر در یـک جامعـه همیشـه دفعتـاً اتفـاق نمی‌افتـد و 
ی‌ها سبب غلتیدن جوامع به دامن لیبرالیسم  »خوانش ارتدوکس« از ایدئولوژ

خشـن امـا نرم‌نمـا می‌شـود.
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